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Abstract 
Natural rights play a fundamental role in the 
political, legal, and economic system of John 
Locke. Many of his views are based on natural 
rights. Although Locke is not the first scholar 
to discuss natural rights, and before him, other 
thinkers have theorized about it in different 
eras and intellectual traditions, it must be 
claimed that Locke is a modern natural rights 
theorist and has presented a novel 
interpretation of this theory. Locke's natural 
rights are based on equality and individual 
independence. Freedom, life, and property are 
the three basic pillars of Locke's theory. 
However, many international charters that 
defend human rights also in some way protect 
personal freedom, life, and property of 
individuals around the world. One of the 
international agreements is the Convention on 
the Rights of the Child in the United Nations, 
which defends the freedom and security of 
children worldwide and guarantees their basic 
rights. In this convention, natural rights 
patterns, especially those of Locke, can be 
seen, and he is also considered the spiritual 
father of human rights and one of the sources 
of modern human rights, the foundations of 
natural rights. Therefore, the main purpose of 
this paper is to examine the foundations of 
natural rights in the Convention on the Rights 
of the Child and compare them with the 
foundations of John Locke. 
Keywords: John Locke, Natural Rights, 
Children's Rights, Convention, Freedom, 
Security.  

  چکیده
حقوق طبیعی در نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادي جان لاك، 

کند. به طوري که بسیاري از آراء وي  نقش بنیادینی را بازي می
باشد. با این که جان لاك اولین  مبتنی بر حقوق طبیعی می

اندیشمندي نیست که درباره حقوق طبیعی سخن رانده و پیش 
سنن فکري متفاوت در از وي نیز متفکرانی در ادوار مختلف و 

اند، ولی باید چنین ادعا کرد که  پردازي کرده این باره نظریه
باشد و قرائتی نوین  لاك، نظریه پرداز حقوق طبیعی مدرن می

از این نظریه ارائه داده است. حقوق طبیعی لاك بر مدار 
برابري و استقلال فردي استوار است. آزادي، جان و مال سه 

باشند. از سوي دیگر، بسیاري از  ك میرکن اساسی نظریه لا
المللی که مدافع حقوق بشر هستند، نیز به نوعی  منشورهاي بین

حافظ آزادي شخصی، جان و مال افراد در سراسر جهان 
المللی، کنوانسیون حقوق  هاي بین باشند. یکی از توافقنامه می

باشد که مدافع آزادي و  کودك در سازمان ملل متحد می
ها را  ان در سراسر جهان است و حقوق اساسی آنامنیت کودک
کند. در این کنوانسیون، الگوهاي حقوق طبیعی،  تضمین می

شود و  علی الخصوص حقوق طبیعی جان لاك دیده می
اند و یکی از  همچنین لاك را پدر معنوي حقوق بشر دانسته

باشد. بر  منابع حقوق بشر به معناي نوین، مبانی حقوق طبیعی می
اساس، هدف اصلی این نوشتار بررسی مبانی حقوق همین 

جان  طبیعی در کنوانسیون حقوق کودك و تطبیق آن با مبانی
  باشد. لاك می

حقوق کودك، یعی، جان لاك، حقوق طب: واژگان کلیدي
  . یتامني، آزاد
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  مقدمه
جان لاك فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم از تأثیرگذارترین متفکران در جهان است. آراء خاص او در 

شناسی در کتاب جستاري در فهم بشر بیان شده است که تحولات مهمی را در زمینه  زمینه معرفت
وي را یکی از توان  شناسی، می شناسی به همراه داشته است. علاوه بر تأثیر شگرفت وي در معرفت معرفت

هاي متعددي در زمینه سیاست و فلسفه سیاسی نگاشته  مؤثرترین فیلسوفان سیاسی نیز دانست، وي رساله
دو رساله در باب «ترین اثر سیاسی وي  است که تأثیرات عمیقی را بر جاي گذاشته است. شاخص

ابرت فیلمر داده است و است که وي در رساله اول صرفاً وقت خود را متمرکز بر پاسخ به سر ر» حکومت
در رساله دوم، مبانی سیاسی، اقتصادي و حقوقی خود را ارائه داده است. آراء سیاسی وي، به خصوص 

باشد. همچنین مفاهیم دولت حداقلی، دموکراسی،  آراء وي در رساله دوم، ریشه لیبرالیسم کلاسیک می
یگر، بسیاري از مبانی اقتصاد بازار و اقتصاد ها، نیز در این رساله مشهود است. از سوي د مشروعیت انقلاب

آزاد نیز در این رساله بیان شده است. البته باید خاطر نشان کرد که آراء خاص لاك، منحصر در این رساله 
شود، ولی از نظر اهمیتی که این رساله در زمینه سیاست، حقوق و اقتصاد دارد، بیشتر تمرکز ما در این  نمی

  باشد. یپژوهش، این رساله م
باشد، وي در دو  علاوه بر مباحث فلسفه سیاسی جان لاك که منشاء نظریه لیبرالیسم کلاسیک نیز می

رساله در باب حکومت، با ذکر مبانی سه گانه آزادي، امنیت و مالکیت که در پرتو عقل، برابري و استقلال 
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را نظریه مدرن حقوق طبیعی باشد، مبانی مهمی را وارد فلسفه حقوق کرده است که ما آن  افراد می
نامیم. همچنین، با ذکر رکن مالکیت و سخنانی که وي در مورد این رکن اساسی حقوق طبیعی گفته  می

طور که اشاره شد، منشاء اقتصاد بازار و  پردازد و همان است، وي به ذکر آراء خاص اقتصادي خود می
  باشد. مالکیت خصوصی می

توان پی به این نکته برد  ق طبیعی انسان و حقوقی که افراد دارند، میبا بررسی مبانی وي در مورد حقو
کند، بسیار نزدیک به مفهوم حقوق بشر به معناي رایج  که مفهوم حقوق طبیعی که جان لاك بیان می

کند،  اند. مطالبی را که وي بیان می است. از همین جهت، برخی جان لاك را پدر معنوي حقوق بشر دانسته
زدیک به مبانی حقوق بشر به معناي رایج است که ممکن است، حقوق طبیعی جان لاك را به قدري ن

مترادف با حقوق بشر اخذ کرد. ولی حقیقت امر این است که حقوق بشر به معناي رایج امروزي، داراي 
به  توان حقوق بشر باشد. براي همین نمی ها کلیت نظریه حقوق طبیعی می باشد و یکی از آن چند مبنا می

  معناي رایج را با حقوق طبیعی جان لاك داراي این همانی دانست.
طور که بعداً نیز خواهد آمد، صرفاً مربوط به جان لاك نیست و متفکرانی  نظریه حقوق طبیعی همان

اند. به عبارت دیگر، مادامی که بشر بوده است،  پیش از جان لاك نیز در مورد حقوق طبیعی سخن رانده
بیعی نیز بوده است. بحث اینجاست که جان لاك، تقریر نوینی را از حقوق طبیعی بیان نظریه حقوق ط

توانیم بگوییم که این مفهوم با  کرده است. همچنین، اگر مفهوم کلی حقوق بشر را ملاحظه کنیم، آنگاه می
شر به مفهوم کلی حقوق طبیعی یا حتی کلی تر، قانون طبیعی داراي این همانی است. ولی اگر حقوق ب

معناي رایج و مکتوب را ملاحظه کنیم، یعنی چیزي که از حقوق طبیعی به حقوق موضوعه انتقال یافته 
است، آنگاه باید اذعان کرد که دستخوش تحولات بسیاري شده است و نظرات مختلفی در آن اثر 

طبیعی خود اند، آنگاه در این صورت باید گفت که حقوق طبیعی و قرائت جان لاك از حقوق  گذاشته
  توانند رکنی از حقوق بشر باشند. می

توان چنین گفت که منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد که سرآغاز حقوق بشر به معناي نهاد  می
شناخته شده بیرونی است، داراي سه رکن اساسی آزادي، عدالت و صلح است و همچنین این منشور و 

هایی که  تحد نیز تأثیر اساسی داشته است. یکی از کنوانسیونهاي سازمان ملل م مفاد آن در سایر کنوانسیون
باشد که در بیست و سوم  در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است، کنوانسیون حقوق کودك می

هاي حقوق بشري  میلادي به اتفاق آراء تصویب شد. این کنوانسیون نیز یکی از کنوانسیون 1989نوامبر 
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  باشند. دایره شمول آن فقط کودکان می باشد، با این تفاوت که می
باشد که مبانی حقوق طبیعی جان لاك در حقوق بشر به عنوان  پیش فرض اساسی پژوهش بر این می

طوري که نظریات وي در اعلامیه استقلال  نهاد شناخته شده بیرونی تأثیر به سزایی گذاشته است، همان
ه است. همچنین مبانی آزادي، عدالت، امنیت و مالکیت نیز ایالات متحده آمریکا و انقلاب فرانسه مؤثر بود

شود. بر اساس همین فرض اصلی، سوال پژوهش چنین  در بندهاي منشور حقوق بشر سازمان ملل دیده می
باشد که آیا کنوانسیون حقوق کودك، مؤثر از آراء حقوق طبیعی جان لاك چه به طور مستقیم و چه  می

؟ و یا آیا مفاد کنوانسیون حقوق کودك، با مبانی حقوق طبیعی جان لاك به طور غیرمستقیم بوده است
هاي آن بررسی خواهد شد  مطابقت دارد؟ به همین جهت ابتدا مبانی حقوق طبیعی جان لاك همراه با ریشه
گردد و درنهایت نیز تشابهات  و سپس ساختار هندسی کنوانسیون حقوق کودك و مفاد اساسی آن بیان می

  شود. ق طبیعی لاك با مفاد بنیادین کنوانسیون گفته میمبانی حقو
باشد. منابع اصلی استفاده شده در این پژوهش  اي می روش تحقیق در این پژوهش به صورت کتابخانه

باشد. در وهله بعدي منابع  رساله دوم در باب حکومت جان لاك و متن کنوانسیون حقوق کودك می
هاي  باشد. همچنین از مقاله تب اندیشمندان و کتب لاك پژوهان میاستفاده شده در این پژوهش، سایر ک

هاي مربوط این نوشتار بهره برده شده است. همچنین، ازآنجایی که مفهوم حقوق طبیعی  معاصرین در زمینه
باشد و مفهوم حقوق طبیعی به معناي مدرن، که ما آن را به لاك بر  مفهوم بسیار گسترده و مهمی می

افزاید، نیاز به توصیف دارد، این پژوهش یک پژوهش توصیفی  بر اهمیت موضوع میگردانیم،  می
گردد. از سوي دیگر، از آن جهت که مبانی اساسی کنوانسیون استخراج و با مبانی حقوق  محسوب می

گردد و درنهایت مطالب استخراج شده و مقایسه شده نیاز به تحلیل محتوایی  طبیعی جان لاك مقایسه می
توانیم این پژوهش را یک  توان گفت که این گفتاورد، یک پژوهش تحلیلی است. بنابراین می می دارد،

  تحلیلی بنامیم.- نوشتار توصیفی
هاي متعددي صورت گرفته  در مورد مفهوم حقوق طبیعی و حقوق طبیعی از نظر جان لاك پژوهش

گرفته است. همچنین در مورد تأثیر است. درباره مقایسه حقوق طبیعی با حقوق بشر نیز تحقیقاتی انجام 
هایی شده است. ولی در مورد  مبانی فکري جان لاك در منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بررسی

هاي مواد کنوانسیون  مبانی حقوق طبیعی جان لاك و تأثیر آن در کنوانسیون حقوق کودك و یا شباهت
ایم، پژوهشی صورت نگرفته  ت و جو کردهحقوق کودك با حقوق طبیعی جان لاك، تا جایی که جس
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است. همچنین در مورد مبانی تربیتی جان لاك براي کودکان و مباحث او در مورد والدین نیز تحقیقاتی 
ها را وارد حوزه حقوق کودك کرد. در  توان آن صورت گرفته است که از نظر تربیتی و رفتاري می

ك با مبانی تربیتی سنتی کودکان مقایسه شده است و در پژوهشی نیز مبانی تربیتی کنوانسیون حقوق کود
آن اندیشه جان لاك، در ردیف مبانی فکري توماس هابز و جان استوارت میل گذاشته شده است و مبانی 
این سه فیلسوف جزء دسته سنتی و در مقابل مبانی تربیتی کنوانسیون قرار گرفته است. به هر روي آنچه در 

  د، سازگاري مبانی حقوق طبیعی جان لاك با کنوانسیون است.شو پژوهش ما بررسی می
بر همین اساس، اگر حقوق طبیعی را یک کل در نظر بگیریم و حقوق بشر به معناي نهاد شناخته شده 
بیرونی را یک جزء در نظر بگیریم، مقایسه این دو یک مقایسه کل به جزء است و اگر حقوق طبیعی را با 

اي غیرنهادي مقایسه کنیم یک مقایسه کل با کل است. همچنین اگر حقوق طبیعی مفهوم حقوق بشر به معن
جان لاك را یک کل در نظر بگیریم و آن را با مفهوم کلی حقوق طبیعی مقایسه کنیم یک مقایسه جزء با 
کل است و اگر حقوق بشر به معناي جزء را با حقوق طبیعی لاك مقایسه کنیم، یک مقایسه جزء با جزء 

و اگر همان جزء را این بار با حقوق بشر به معناي کل مقایسه کنیم، یک مقایسه جزء با کل است و است 
اگر حقوق کودك را جزئی از حقوق بشر چه به معناي مفهومی و چه به معناي نهادي بدانیم، یک مفهوم 

ن را با حقوق جزئی است و اگر آن را با حقوق طبیعی مقایسه کنیم یک مقایسه جزء با کل است، اگر آ
بشر به هر دو معنا بررسی کنیم، باز هم یک مقایسه جزء با کل است. حقوق طبیعی جان لاك به یک 
لحاظ کل است، اگر حقوق کودك را با این کل بررسی کنیم، یک مقایسه جز به کل است و اگر حقوق 

طبیعی جان لاك یک طبیعی جان لاك را جزئی در نظر بگیریم، این بار مقایسه حقوق کودك با حقوق 
گردد. فرض این پژوهش بر این است که حقوق طبیعی جان لاك جزء است،  مقایسه جزء با جزء تلقی می

بنابراین مقایسه کنوانسیون حقوق کودك با مبانی حقوق طبیعی جان لاك، یک مقایسه جزء به جزء است. 
  کل با جزء در این زمینه شود. براي همین جا دارد که تحقیقاتی نیز در زمینه مقایسه کل با کل و

  مبانی اساسی -1
توان دریافت که قرائت وي از حقوق طبیعی بر دو اصل خرد و برابري استوار شده  با بررسی مبانی لاك می

دهد و به اصطلاح  خوانیم، همان عقلی است که بدیهیات را تشخیص می است. آنچه ما در اینجا عقل می
باشد. تمامی افراد بشر از عقل سلیم  د ما عقل نظري و استدلالی نمینامیم و مرا آن را خرد ناب می
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  1شود.  برخوردار هستند و بسیاري از مطالب توسط منبع معرفتی عقل سلیم به حوزه معرفتی انسان وارد می
باشد. تمامی  دومین رکنی که حقوق طبیعی لاك بر آن استوار شده است، بحث برابري و استقلال می

نظر آفرینش با یکدیگر مساوي هستند و همچنین در برخورداري از حقوق طبیعی، یعنی آزادي،  ها از انسان
جان و مال تمامی افراد با یکدیگر برابر هستد. علاوه بر این دو اصل کلی که مبانی حقوق طبیعی در پرتو 

ها به حکم  انسانباشد، مبانی حقوق طبیعی همان آزادي، جان و مال است که بیان شد. تمامی  این دو می
ها محترم  باشند و همچنین به حکم عقل و برابري، جان و مال انسان عقل و برابري، داراي آزادي فطري می

است و نباید به آن تجاوز شود. هرگاه که بحث از تجاوز به این سه حریم که به از حقوق طبیعی انسان 
کوشد که این سه حق اساسی و  قانون میشود. درحقیقت  باشد پیش بیاید، بحث از قانون مطرح می می

طبیعی انسان را پاسداري کند و اگر کسی خلاف قانون عمل کند و به حقوق طبیعی انسان تجاوز کند، 
  آید. بحث از مجازات پیش می

ایم. از این جهت  گذاري کرده به همین علت، در این نوشتار، ما حفاظت از مال و جان را امنیت نام
شود  نیز جزء ارکان اصلی حقوق طبیعی جان لاك دانست. از طرف دیگر، مشاهده می توان امنیت را می

شود. در  که در بسیاري از قوانین و منشورها، بحث از امنیت به عنوان یکی از ارکان اساسی خوانده می
ها در جان  کنوانسیون حقوق کودك نیز از برابري کودکان، آزادي آنان در اندیشه و عمل و امنیت آن

  خود، بحث شده است.

  برابري و استقلال -2
ها را در برابري  کند. وي وضعیت طبیعی انسان جان لاك، نظریات خود را براساس وضعیت طبیعی بیان می

). از نظر لاك 114، 2015داند (تامسون،  داند و البته این را نیز یک قانون الهی و ازلی می و استقلال می
وضع طبیعی قانون طبیعی دارد که بر  2ي و برابري افراد استوار است. وضعیت طبیعی بر دو ویژگی آزاد

وضع حاکم است بر همگان الزام آور است. عقل نیز همان قانون طبیعت است و همه افراد نیز داراي عقل 
دهد که چون همه برابر و مستقل هستند، بنابراین  جویند و عقل نیز چنین حکم می هستند و از عقل مدد می

                                                   
تواند نوع مطلوبی از حکومت باشد، زیرا آنچه به عنوان مبناي انتخاب  به همین جهت است که دموکراسی می -1

  باشد و نه هیجانات و عواطف.  در دموکراسی مدنظر است، عقل سلیم مردم می
  اله دوم�ك: رس -2
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توان مسئله برابري  ). به همین جهت می276، 1396باید به آزادي، امنیت و اموال دیگران آسیب زد (عالم، ن
اي کلیدي دانست که ارکان دیگر در سایه این مسئله  و استقلال را در حقوق طبیعی جان لاك، مسئله

ه است که همه افراد در وجود باشند. شاید جان لاك، مسئله برابري و استقلال افراد را به این دلیل گفت می
البته این به این معنا نیست که در آزادي، امنیت و مالکیت ثانویه نیز همه با  3عقل با یکدیگر برابر هستند. 

طور  یکدیگر برابر باشند. ممکن است کسی از زمینی که در ابتدا ثروت مشترك میان همگان است، همان
برابري از آن جهت  4باشد.  صاحب آن شود و حق او نیز می برداري کند و گوید، بهره که خود لاك می

توانند با استفاده از عقل خود،  اي از مساوات قرار دارند و می است که در وهله نخست، همه افراد در مرحله
  صاحب آن زمین شوند.
توان گفت مسئله اساسی برابري در حقوق طبیعی جان لاك براساس مساوات در  قرینه دیگري که می

باشد. چنین است که دیوید هیوم در موضع انتقاد از حقوق طبیعی کلیت عقل  وجود عقل در میان افراد می
توانند قواعد کلی را  شوند و جزئیات نمی گوید کلیات از جزئیات زاده می برد. وي می را زیرسوال می

از سوي  5یم کلی است. استنتاج کنند، در حالی که مفاهیمی چون عدالت، برابري و حقوق طبیعی از مفاه
داند. از نظر لاك، عدالت و  دیگر جان لاك، ریشه برابري را به دلیل احکام خداوند و شیوه آفرینش می

برابري از احکام خداوند است. اگر حقوق طبیعی را قانون الهی و ازلی بدانیم، بر این اساس، اجزاي آن نیز 
داند و بین افراد عدالت  را در آفرینش با یکدیگر برابر می از قوانین الهی خواهند بود. جان لاك همه افراد

برقرار است. این عدالت در وضعیت طبیعی براساس قانون طبیعت است، قوانین طبیعی نیز، قوانین خداوند 
). مفهوم سخن جان لاك به شکل یک 276، 1396است، بنابراین عدالت از قوانین خداوند است (عالم، 

باشد: مقدمه نخست: عدالت در وضعیت طبیعی براساس قانون طبیعت است و در  یقیاس اقترانی چنین م
باشد. مقدمه دوم: قانون طبیعت نیز قانون الهی است. نتیجه: بنابراین، عدالت از قوانین  طبیعت جاري می

  باشد. الهی است و در طبیعت جاري می
ت برابري است و در آن بروس هداك نیز معتقد است که از نظر جان لاك دولت طبیعت، دول

                                                   
داند  رنه دکارت نیز در کتاب گفتار در روش به کاربردن خرد، افراد را در وجود عقل با یکدیگر برابر می -3

  ). 1(دکارت، گفتار در روش به کار بردن صحیح عقل، 
  �ك: رساله دوم -4
  نک: هیوم، درباره طبیعت انسانی -5
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). یکی از 173، 1392حاکمیت متقابل است و فردي از فرد دیگر قدرت بیشتري ندارد (هادوك، 
داند و هیچ کس بر دیگري  معاصرین نیز چنین اذعان دارد که جان لاك، وضع طبیعی را وضعیت برابر می

به هستی است، زیرا همه برتري و حاکمیت ندارد، ریشه این نظر لاك براساس نگاه موحدانه وي 
مخلوقات در مقابل خالق برابر و یکسان هستند. جان لاك این نگاه موحدانه را هماهنگ با دستگاه فلسفه 

). پروفسور طباطبائی نیز، نظر لاك را 72، 1396شناسی خود کرده است (مکتبی،  سیاسی و نظام معرفت
باشند و  افراد در وضعیت طبیعی آزاد و برابر می دارد که از نظر جان لاك کند و چنین اذعان می بیان می

باشد، زیرا هیچ نهادي وجود ندارد که بخواهد قوانین طبیعی را  اعمال قانون طبیعی برعهده خود افراد می
). درحقیقت، وجود نهادها براساس قوانین موضوعه و قراردادهاي 269، 1393اعمال کند (طباطبائی، 

در  6شویم که از حوزه حقوق طبیعی خارج شویم،  رد حوزه حقوق موضوعه میباشند، وقتی وا ها می انسان
                                                   

اساس لحاظ تاریخی، یا براساس پیمان و توافق با انسان در وهله اول در وضعیت طبیعی قرار دارد و بر -6
گیري جامعه مدنی و سیاسی براساس حقوق  شود. شکل یکدیگر از وضعیت طبیعی وارد جامعه مدنی و سیاسی می

موضوعه است، بنابراین وجود دولت و سایر نهادها از حوزه وضعیت طبیعی خارج است. براساس نظریه نیت 
باشند، جان �ك وضعیت طبیعی  کند، همه مخلوقات در برابر خالق یکسان می یان میخالق، یعنی همان نظري که ب

را شرح داد و اذعان داشت که افراد در وضعیت طبیعی، یعنی وضعیت مساوات و برابري قرار دارند. ولی گاهی 
از صلح  شود که وضعیت را این وضعیت طبیعی که وضعیت صلح است، با خلل یک سري افراد متجاوز روبرو می

شود که این متجاوزین را مهار کند. در حالت  کنند. به همین جهت، نیاز به قدرتی پیدا می به جنگ تبدیل می
طبیعی، این قدرت باید در تک تک افراد وجود داشته باشد، زیرا حکومتی هنوز وجود ندارد. در فرض دوم، انسان 

باشد و نیاز به  خود باشد، در فرض اول، این چنین نمی باید چنان منطقی و اخ�قی باشد که بتواند داور اعمال
رسد که این استد�ل جان �ك، پارادوکسیکال است. این مسئله  شود. به نظر می نهاد مدنی و حکومت پیدا می

پارادوکسیکال، با بیان آراء وي در مورد مالکیت حل خواهد شد. در زمینه حراست از مالکیت، به هر حال نیاز به 
ها این حق را دارند که هر حکومتی را  شود. همچنین �ك معتقد است که انسان د مدنی و حکومت پیدا مییک نها

که مستبد بود را نابود کنند. مراد �ك، از حکومت، یک حکومت مستبد و مقتدر نیست. البته شاید وجود یک 
خواهد شد. �ك معتقد است که حکومت مقتدر در کوتاه مدت، رافع مشک�ت باشد، ولی بعدها منجر به آسیب 

هاي فردي و یا گروهی، از شرایط آرمانی طبیعی عدول  اگر قدرت سیاسی در یک جا متمرکز شود، به دلیل لذت
آمیزد و آنگاه باعث جنگ  هاي فردي و گروهی افراد جنگ طلب در می هاي صلح طلب با لذت نموده و نفع انسان

توانیم بگوییم که  ). بنابراین میHobbes,1651ین عقیده را دارد (). توماس هابز نیز چنLocke,82شود ( می
کند و مانند هابز به  �ك منکر جنگ در وضع طبیعی نیست و داستان هابیل و قابیل را نیز از سفر پیدایش نقل می   
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جایی که حقوق طبیعی حاکم و جاري است، وجود نهاد معنایی ندارد، بنابراین در وضعیت طبیعی، تنها 
  باشد. مجري قانون، که همان قانون طبیعی است، خود فرد می

محورهاي اساسی آن به عدالت، آزادي و امنیت طور که گفته شد، با بررسی مفاد کنوانسیون،  همان
باشد و آزادي و امنیت نیز  گردد که عدالت و مساوات همان هسته مرکزي حقوق طبیعی لاك می باز می

از ارکان اصلی حقوق طبیعی لاك است. مواد متعددي از کنوانسیون دلالت بر عدالت و برابري 
. در 4017و  2816، 2715، 2614، 2413، 2312، 2011، 1810، 89، 78، 67هاي  کند. از جمله، ماده کودکان می

یازده ماده از پنجاه و چهار ماده کنوانسیون حقوق کودك به مسئله برابري و استقلال کودکان اشاره 
شده است و کنوانسیون، برابري و استقلال را از حقوق ذاتی کودك شمرده است. برابري و استقلال 
                                                                                                                             

). بنابراین، در حالت طبیعی نیز ممکن است، 189، 1384خوي جنگ طلبانه انسان واقف بوده است (شریعت، 
ها براي رهایی از  ذهن انسان براي رسیدن به خواست خود، حکم به جنگ دهد و به همین علت است که انسان

  ). Locke,282) و (189، 1384کنند (شریعت،  جنگ با یکدیگر توافق می
  هر کودکی حق ذاتی زندگی دارد.  -7
  راقبت توسط والدین خود را دارد. هر کودکی از بدو تولد حق داشتن نام، حق کسب تابعیت و حق شناخت و م -8
  هر کودکی حق دارد هویت خود را حفظ کند.  -9

مندي از خدمات و تسهی�ت مراقبت از کودك را دارند که واجد شرایط  فرزندان والدین شاغل حق بهره -10
  ها هستند.  دریافت آن

، حق دارد از حمایت و کمک شود هر کودکی که به طور موقت یا دائم از محیط خانوادگی خود محروم می -11
  شود، برخوردار شود.  اي که توسط دولت ارائه می ویژه
هر کودك ناتوان ذهنی یا جسمی حق دارد از زندگی کامل و شایسته در شرایطی که متضمن عزت و اتکا به  -12

  نفس باشد، برخوردار است. 
مکاناتی براي درمان بیماري و توانبخشی هر کودکی حق برخورداري از با�ترین استانداردهاي بهداشتی و ا -13

  س�مت دارد. 
  مندي از خدمات تأمین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی را دارد.  هر کودك حق بهره -14
هر کودکی حق دارد از سطح زندگی مناسب براي رشد جسمی، ذهنی، معنوي، اخ�قی و اجتماعی کودك  -15

  برخوردار باشد. 
  رد. هر کودکی حق تحصیل دا -16
  ها را دارد.  هاي حقوقی و دیگر کمک هر کودکی حق دسترسی فوري به کمک -17
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باشد و همچنین بحث برابري و استقلال از مفاد اصلی  می ترین رکن حقوق طبیعی جان لاك اصلی
  18باشد.  اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می

  آزادي -3
گردند. تمامی افراد بشر به  از نظر جان لاك، آزادي همانند امنیت و برابري جزء وضع طبیعی محسوب می

وضع طبیعی داراي قانون طبیعی «حکم وضع طبیعی از آزادي ذاتی برخوردار هستند. بنا به نظر جان لاك: 
هایی  گرداند و عقل که همان قانون است به همه انسان باشد و همگان را ملزم می است که حاکم بر آن می

ها برابر و مستقل هستند، هیچ کس نباید  آموزند که چون همه آن جویند و بسا می که از عقل راي می
). بر این اساس وضع طبیعی، وضع 341، 1824(لاك،  »گزندي به جان، سلامت، آزادي یا مال کسی بزند

  ).87، 1395بندوباري (لعل علیزاده،  آزادي است و نه وضع بی
کنندگان نظریه فردباوري است. در لیبرالیسم فرد و حقوق فردي  لاك به عنوان پدر لیبرالیسم، از مدون

که در این موضوع مطرح  ترین حقوقی است از اهمیت خاصی برخوردار است و آزادي نیز جزء مهم
). کرانستون مدعی است که لاك اولین اندیشمندي است که نظام فکري 92، 1395علیزاده،  شود (لعل می

). جان لاك آزادي را یک حق و یک انتخاب 92، 1395کند (لعل علیزاده،  را بر بنیاد آزادي ترسیم می
کردن یا فکر نکردن، براساس ترجیح یا تاآنجاکه انسان قدرت فکر «گوید که  داند. وي چنین می می

). بر همین اساس، قدرت با 1824(لاك، » هدایت ذهن خود را دارا است، تا آن حد انسان آزاد است
). همچنین تلازم 1824(لاك، » ایده آزادي، ایده قدرت است«آزادي متلازمان هستند. از نظر لاك، 

» کند لاك، آزادي را در تفکر جستجو می«معاصرین،  دیگر آزادي، با تفکر و تعقل است. از نظر برخی از
بدون آزادي، ادراك راه به مقصود نخواهد «نویسد،  ). خود جان لاك در موضعی می1376(محمودي، 

). تلازم دیگر، دخیل بودن ذهن و 1824برد و بدون ادراك، آزادي، هیچ معنایی نخواهد داشت (لاك، 
براساس نظر ). 92، 1395علیزاده،  لعل(ي، اراده، نیز لازم است ترجیح آن است، یعنی براي داشتن آزاد

  ).1824(لاك، » اراده چیزي جز قدرت یا توانایی نیست«لاك 
گذار و مجري قانون باشد، از حقوق  حقوق طبیعی اگر به صورت قانون مدون شود که داراي قانون

ظر جان لاك، یکی از ارکان اساسی حقوق یابد. آزادي از ن طبیعی به حقوق موضوعه و قراردادي انتقال می

                                                   
  1948اع�میه جهانی حقوق بشر مصوب  -18



  47  کودك حقوق ونیکنوانس در آن ریتأث و لاك جان یعیطب حقوق یمبان  

طبیعی است. حال این نکته قابل تأمل است که آیا آزادي در حقوق موضوعه و حقوق مدنی با وجود 
گذار وضع  گذار و مجري و حاکم، وجود دارد. وضع مدنی تبعیت از قوانینی است که حاکم و قانون قانون
داند. از نظر او قانون در وضع مدنی نقش  ها نمی کننده انسانکند. جان لاك قانون را محدودکننده و مقید می

مثبت دارد، هرگاه این نقش مثبت را از دست دهد، خود به خود از بین خواهد رفت. بنابراین قوانینی که در 
شوند، غایت از بین بردن یا تحدید آزادي نیست، بلکه محافظت و  وضع مدنی وضع گردیده و تطبیق می

از نظر جان لاك، آزادي به معناي رها بودن از قید و تجاوز ). 92، 1395علیزاده،  لعل(توسعه آن است 
). 92، 1395علیزاده،  لعل(کند، قانون است  دیگران است و آنچه فرد را در مقابل تجاوز دیگران محافظت می

تواند تابع باشد و هم  میبیند، انسان هم  درنتیجه، جان لاك بین فرمانروایی و فرمانبرداري و آزادي تناقض نمی
  آزاد، در وضع طبیعی نیز هم تابع قانون طبیعی است و هم به حکم حقوق طبیعی به صورت ذاتی آزاد است.

، 1323، 1222، 1021، 920، 819با بررسی مفاد کنوانسیون حقوق کودك، از آزادي در دوازده ماده (
عنوان حقوق اساسی کودك سخن ) از این کنوانسیون به 3730و  3129، 3028، 2927، 2226، 1725، 1624

                                                   
  باشد.  هر کودکی آزاد در حفظ هویت خود مانند ملیت، نام و روابط خانوادگی خود می -19
دن والدین، این حق کودك هر کودکی آزاد است که در کنار والدین خود زندگی کند و درصورت جدا ش -20

  است که آزادانه با هرکدام از والدین تماس داشته باشد. 
  باشد.  هر کودکی آزاد در ترك کشور می -21
  باشد.  هر کودکی آزاد در انتخاب عقیده خود می -22
باشد و در جست و جو، دریافت و رساندن اط�عات  هر کودکی آزاد در بیان عقیده و اندیشه خویش می -23
  د بدون توجه به مرزها و به صورت کتبی و شفاهی آزاد است. خو
  هر کودکی در امور شخصی و خانوادگی خود آزادي کامل دارد و کسی حق دخالت در آن را ندارد.  -24
  باشد.  ها و انتشار کتاب آزاد می باشد و در انتشار عقاید خود در رسانه هر کودکی حق دسترسی به رسانه را دارا می -25
  هر کودکی در پناهنده شدن به کشوري دیگر آزاد است.  -26
هاي خود، توسعه هویت فرهنگی، از قبیل زبان و  هر کودکی در مسائل مربوط به استعدادیابی توانایی -27

  هاي فرهنگی خود آزاد است.  ارزش
  هر کودکی در انجام اعمال مذهبی خود و در زبان خود آزاد است.  -28
هاي خ�ق مناسب سن خود آزاد است و حق شرکت آزادانه در  بازي و فعالیت هر کودکی در تفریح، -29

  باشد.  هاي فرهنگی و هنري را دارا می فعالیت
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توان چنین ادعا کرد که بحث آزادي به عنوان یکی از مبانی اصلی این کنوانسیون  رانده شده است و می
طور که بیان شد، در  باشد همان باشد. بنابراین از این جهت نیز مشابه با حقوق طبیعی جان لاك می می

وق کودك به مسئله آزادي کودك اشاره شده است و ماده از پنجاه و چهار ماده کنوانسیون حق دوازده
توان مسئله آزادي را از اصول کنوانسیون حقوق کودك دانست. در مبانی فلسفی و حقوقی  بنابراین می

باشد و همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر  جان لاك، بحث آزادي از اصول اساسی حقوق طبیعی می
  31باشد.  نیز مسئله آزادي از ارکان اعلامیه می

  امنیت -4
اي که  آزادي، جان و مال به عنوان سه رکن اساسی در حقوق طبیعی جان لاك مطرح است. در طرح اولیه

جان لاك از قانون طبیعی حاکم بر سراسر جهان دارد، هرکدام از این سه اصل، مصون از خطرات و 
باشد. ولی وي اذعان  ل خویش میباشند. از نظر لاك، در وضعیت طبیعی هر فردي داور اعما تهدیدات می

مشکلاتی که ممکن است در این وضع رخ  32دارد که در چنین وضعی نیز مشکلاتی رخ خواهد داد.  می
طرفی براي حل اختلافات  اي وجود ندارد؛ قاضی بی دهد به این علت است که قانون مدون و شناخته شده

، 1395ا و قوانین نیز وجود ندارد (لعل علیزاده، ه وجود ندارد؛ و قوه اجرایی براي اجرایی ساختن قضاوت
شود. جان لاك تنها راه حل مشکلات میان افراد در  ). در چنین جایی نیاز به قانون و حکومت پیدا می96

آید، انسان از صلح  در چنین وضع جدیدي که پیش می 33داند.  وضعیت طبیعی را وجود حکومت می
شود تا در اجتماعات مدنی، اجتماعی و سیاسی شرکت کند، زیرا  گردد و راغب می پایدار برخوردار می

بیند و راه حفظ آن را در وجود یک  حفظ مال و جان خود را به عنوان حقوق طبیعی و اساسی ضروري می
                                                                                                                             

، بازداشت و یا زندانی کردن یک  هیچ کودکی نباید به طور غیرقانونی و خودسرانه زندانی شود. دستگیري -30
ترین مدت ممکن باید بدان  ن راه چاره و براي کوتاهبایست مطابق با قانون باشد و به عنوان آخری کودك می

بایست از حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر  متوسل شد و همچنین هر کودك زندانی می
هاي ضروري و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت زندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات  مساعدت
  گیري سریع در این گونه موارد برخوردار باشد.  صمیمطرف و ت ، بی ، مستقل ذیص�ح
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  ).96: 1395بیند (لعل علیزاده،  حکومت می
و  3742، 3441، 3340، 3239، 2538، 2437، 2036، 1935، 1634هاي  در کنوانسیون حقوق کودك (ماده

) نیز بحث از امنیت کودکان به عنوان حق اساسی آنان مطرح شده است. به طوري که ما در این 3843
دانیم. در ده ماده از کنوانسیون حقوق  پژوهش، امنیت را از ارکان اصلی کنوانسیون حقوق کودك می
ارکان اصلی  توان امنیت را از مفاد و کودك، محور اساسی بحث امنیت است و بر این اساس می

طور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، امنیت یک  کنوانسیون حقوق کودك به حساب آورد، همان
آورد.  جان لاك نیز، جان و مال را به عنوان حق طبیعی براي بشر به حساب می 44باشد.  رکن کلیدي می

ی به وضع قراردادي و مدنی ها از وضع طبیع محافظت از مال و جان، به قدري حائز اهمیت است که انسان
دهند تا بتوانند از حقوق طبیعی خود محافظت کنند. بر همین اساس، امنیت به عنوان  تغییر وضعیت می

  گردد. مطلب شاخص در حقوق طبیعی جان لاك و کنوانسیون حقوق کودك شناخته می

  نتیجه
باشد  یک سري حقوق ذاتی میقرائت حقوق طبیعی از نظر جان لاك به این نحو است که هر فردي داراي 

                                                   
کودك در مقابل دخالت در امور خصوصی خود مورد حمایت قانون است و کسی حق هتک حرمت به او را  -34

  ندارد. 
  هاي جسمی، جنسی و روحی در امان باشد.  ونتکودك باید از هرگونه سوءاستفاده و خش -35
  کودك نباید به طور موقت و یا دائم از محیط خانواده و از منافع خویش محروم باشد.  -36
  کودك باید در زمینه مسائل بهداشتی و پزشکی از امنیت مناسب برخوردار باشد.  -37
  کودك باید داراي امنیت جسمی و روحی باشد.  -38
  مقابل هرگونه استثمار اقتصادي در امان باشد.  کودك باید در -39
  کودك باید در مقابل هرگونه مواد مخدر و محرکت در امان باشد.  -40
  ها و استثمارهاي جنسی ایمن باشد.  کودك باید در مقابل تمام اشکال سوءاستفاده -41
مان باشد و همچنین رحمانه و غیرانسانی در ا کودك باید در مقابل هرگونه شکنجه و رفتارهاي بی -42

  توان براي کودك صادر کرد.  هایی نظیر اعدام و حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نیز نمی مجازات
  کودك باید در مقابل هرگونه حمله نظامی در امان باشد و همچنین نباید در هیچ جنگی شرکت کند.  -43
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برد و همگان در این حقوق برابر هستند. لاك اذعان دارد که حقوق  که عقل سلیم انسان به آن پی می
طبیعی انسان عبارت از است از آزادي، جان و مال و هیچ شخصی حق تعرض به این حقوق طبیعی را 

کند که عبارت است از  عی استفاده میندارد. لاك همچنین در کنار حقوق طبیعی از اصطلاح قانون طبی
قانونی که در جهان به صورت ذاتی و طبیعی حاکم است و حقوق طبیعی انسان نیز در پرتو قانون طبیعی 

ها در آن  کند، یعنی وضعی که تمامی انسان باشد. از سوي دیگر، جان لاك به وضعیت طبیعی اشاره می می
باشد. پس از ورود فرد به اجتماع، ممکن  عمال خویش میبه صورت برابر حضور دارند و هرکس داور ا

توان قائل بود که هرشخص  است هرگاه تعرضی به مال و جان فرد وارد شود و در این صورت دیگر نمی
شود. حاکمیت در وضعیت  داور اعمال خویش است. بر این اساس، نیاز به حکومت مدنی و قوانین پیدا می

  خاص باشد و امنیت این حقوق طبیعی را تضمین کند.مدنی باید حافظ جان و مال اش
بنابراین باید ادعا کرد که در تقریر جان لاك از حقوق طبیعی چند رکن اساسی وجود دارد. افراد 

باشند و در این مطلب همگان با یکدیگر برابر هستند، بنابراین وضعیت  بشري همه صاحب عقل سلیم می
گردد. همچنین، این عقل است که حقوق طبیعی انسان را به  ناسایی میمساوات میان افراد از همین نکته ش

توان گفت که  فهماند و همه نیز در فهم حقوق طبیعی خود به یکدیگر احتیاجی ندارند. درنتیجه می او می
باشد. در کنار بنیان اساسی برابري و  عقل، برابري و مساوات بنیان نظریه حقوق طبیعی جان لاك می

باشد، زیرا وظیفه هر حکومت و قانونی حفاظت از حقوق طبیعی  نیت بنیان دیگر این نظریه میمساوات، ام
  باشد. انسان می

توان دریافت که  هاي متعددي در طول تاریخ صادر شده است که با بررسی آن می منشورها و اعلامیه
هاي جهانی که دغدغه  یهباشد. برخی از اعلام مفاد آن حفاظت از آزادي، برابري، جان و مال انسان می

حمایت از حقوق بشر را دارند، براساس آزادي، برابري و امنیت از جان و مال استوار هستند. با تأمل در 
توان چنین ادعا کرد که مفاد آنان با حقوق طبیعی جان لاك متناسب است و یا حتی، قرائت جان  ها می آن

ها و قوانینی گذاشته است. کنوانسیون  چنین اعلامیه لاك تأثیر مستقیم و یا غیرمستقیم در محتواي این
میلادي تصویب شده است، ازجمله منشورهایی است که مفاد آن  1989حقوق کودك که در نوامبر سال 

باشد. این کنوانسیون که شامل یک مقدمه و سه بخش  متناسب با مبانی حقوق طبیعی جان لاك می
دي کودك و امنیت کودك استوار شده است. بر همین اساس باشد، بر سه محور استقلال کودك، آزا می
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باشد و ارکانی  توان چنین ادعا کرد که کنوانسیون حقوق کودك کاملاً مطابق نظریه حقوق طبیعی می می
گردد، مطابق با ارکان تقریر جان لاك از حقوق طبیعی است. ازآنجایی که قرائت  که از آن استخراج می

باشد و تأثیر او در جهان اندیشه بر کسی پوشیده نیست و  قرائت مشهوري می جان لاك از حقوق طبیعی،
توان ادعا کرد که  هاي او در قوانین و منشورهاي دیگري نیز مسلم است، می همچنین تأثیر اندیشه

  کنوانسیون حقوق کودك نیز از آراء این متفکر بهره برده است.
وهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات موارد مربوط به اخلاق در پژملاحظات اخلاقی: 
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